
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۰۷خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

اد ي »تبعاً للنصوص«تا فرع را دو» نکاح«گانه بخش چهارم کتاب  نجن فصل دوم از فصول پيمرحوم محقق در ا

 ها به صرف نقل اين حکم و فتوايي که از روايت استفاده برخي ١.کرده است و بدون اظهار نظر از آا گذشت

تا روايت را تضعيف کردند، قهراً اين دو مسالکها مثل مرحوم صاحب  برخي. شود بدون انتخاب رأي گذشتند مي

رضوان االله (رياضها مثل مرحوم صاحب  برخي٢ .اين حکم را نپذيرفتند و حکم آن را به قواعد عامه ارجاع دادند

  ٣.و مانند او را رد کردند و برابر اين فتوا دادند الکمستا روايت را پذيرفتند و اشکالات صاحب اين دو) تعالي عليه

اين را باطل دانستند و  مسالکها نظير شهيد ثاني در  بعضي: بنابراين در همين مسئله سه قول يا سه رأي هست

بعضي مثل . طبق قاعده به روايت عمل کردند رياضها مثل صاحب  برخي. حکم آن را به قواعد عامه ارجاع دادند

خادم غير  يو لو تزوجها عل«آن حکم که قبلاً خوانده شد اين بود که  ٤.متوقف شدند جواهراحب مرحوم ص

اين . برابر اين همين فتوا را دادند» بيت مطلقا يمشاهد و لا موصوف قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها عل

در آن هست، يک؛ » إبن أبي عمير«که » حمزةإلى رواية علي بن أبي  استناداً«دو گروه که برابر اين امر فتوا دادند 

. ، دو؛ و خود مرحوم محقق هيچ نظري ندادند»عن بعض أصحابنا«است » بن أبي عميرإرواية  يعل«که » أو دار«
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از آن جهت که رأس واقفيه است ضعيف است و » علي بن أبي حمزه بطائني«اين است که اين  مسالکفرمايش 

دارد به اينکه  رياضصاحب . دهيم نيست؛ بنابراين ما برابر قواعد اوليه فتوا مي روايت دوم که مرسله است معتبر

اند يا مورد اعتمادند نقل شده است معتبر است و  ها که از اصحاب اجماع به وسيله آن قبلي» إبن أبي حمزه«چون 

  .است» کالصحيح«دومي مرسلي است که 

تا براي ما دو ١.هستند» کلاب ممطوره«اقفيه است و واقفيه بله، او از و» علي بن أبي حمزه بطائني«در جريان 

واقف شد و مبتلا به اين معصيت کبيره » علي بن أبي حمزه بطائني«يکي اينکه : مطرح است» مجهول التاريخ«حادثه 

ت؛ ما اس» مجهولي التاريخ«تا حادثه براي ما اين دو. کند يا ديگري از او نقل مي» إبن أبي عمير«شد، يکي اينکه 

» مجهولي التاريخ«دانيم آن بزرگوار قبل از وقف او اين روايت را از او نقل کرد، يا بعد از وقف او؟ چون براي ما  نمي

کلاب «لکن اين بزرگواراني که خودشان اينها را به عنوان . ي معين نداريم»أحدهما«هستند، راهي براي استصحاب 

که وجود  طور نبود همينواقفي روايت نقل کنند و وقف هم آن  دانند، بعيد است که از يک شخص مي» ممطوره

شده واقفي؛ بلکه » علي بن أبي حمزه«رحلت کرده است بلا فاصله فردايش ) سلام االله عليه(مبارک امام کاظم

ممکن است يک زماني فاصله باشد بين رحلت . و اينها» غرته أنفسه«مسائل مالي که پيش آمد گرفتار دنيا شد و 

  .اين يک مطلب. »علي بن أبي حمزه بطائني«و واقفي شدن ) سلام االله عليه(مام کاظما

تا سؤال شد درباره همين فروع قبلي که يکي آيا معامله سفيه باطل است يا معامله سفهي مطلقا باطل دو سه

قبل از قبض اين ، اين نيازي به آن تکلّفي که آناماي »کل مبيع تلف قبل قبضه«است؟ يکي هم درباره قاعده 

اما درباره . آيد به ملک بايع، لازم نيست؛ يک حکمي است که شارع مقدس کرده است شود و مي معامله باطل مي
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هاي قبل داشتيم که برابر آيه  آن مطلب اول که آيا معامله سفيه باطل است يا معامله سفهي هم باطل است، در بحث

که  ،﴿لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم﴾: ت آن ملت است که فرمود، مال يک ملت ستون فقرا»نساء«سوره مبارکه 

ملت اگر بخواهد ايستادگي کند در برابر حوادث، بايد جيب و  ١.﴿جعلَ اللَّه لَكُم قياماً﴾خداوند مال يک ملت را 

. تون فقرات آا سالم باشدکيف آا پر باشد و نيازي به غير نداشته باشند؛ چون اگر کسي بخواهند بايستد بايد س

کسي که جيب  ٢»يفَسر بعضه بعضاً«برابر اينکه قرآن . برابر اين آيه، مال يک مملکت ستون فقرات آن مملکت است

» عربي مبين«؛ در قرآن که »گدا«گويم  و کيف او خالي است، ما در فارسي چون آن لغت قوي و غني را نداريم مي

گويد اين فقير است، فقير به معني گدا نيست، اين  عني ندار، چون گدا همان فاقد است، ميي» فاقد«گويد  است نمي

. گويند فقير کسي که ستون فقرات او شکسته است و قدرت ايستادن ندارد، به او مي. فعيل به معني مفعول است

. و قدرت ايستادن ندارندملتي که جيب و کيف آا خالي است، گدا نيستند؛ بلکه ستون فقرات آا شکسته است 

مسکين که به معني گدا نيست، مسکين يعني آدم ساکن، قدرت حرکت ندارد، او چه . طور استمسکين هم همين 

دهم  قدر مهريه مي دهد که کسي بگويد برابر تاريخ تولد من اين اين مال را دين اجازه نمي! تواند بکند؟ اي مي مبارزه

رساند  اي باشد؛ کار سفهي که به يک نظام آسيب مي لازم نيست کسي سفيه ملکه. فردا هم راهي زندان بشود پس

هيچ ! هيچ يعني هيچ. فردا اجرا و زندان، عمري را بايد تلف بکنند و بدوند اين کار، کار باطلي است بعد پس

  .ملکه بشود کنند، لازم نيست که براي کسي ترديدي نيست که اين کار، کار سفهي است و کار سفهي را امضا نمي
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خرد او هم سفيه است يا  اما سؤال شده که چطور غبن را شارع مقدس امضا کرده است؟ کسي که گران مي

اين مغبون که . او يک هوش کاذب دارد خائن به ملت است! بين غبن و سفه خيلي فرق است. کارش سفهي است

ست؛ پس او سفيه نيست، کار او هم سفهي خبر ا جاهل است، جهل به موضوع که سفه نيست، او از قيمت سوقيه بي

ها تلاش و  اين بانک. داند کند، قرآن او را عاقل نمي گرچه کسي که معصيت مي! نيست، او خائن است نه سفيه

مگر سود گرفتن و اداره بانک، بدون تحصيل چندين ساله ممکن ! کوشش کردند که چگونه از مردم سود بگيرند

﴿الَّذين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانُ من : داند مخبط مي اما همه اينها را قرآن! است؟

﴾سط هستند داند، مي عقل کاذب را جنون مي ١؛الْمط است در فرهنگ قرآن کريم، ديوانه . گويد اينها مخبغابن مخب

شود؛ اما سفه عرفي ندارد، او براساس تيزهوشي خودش دارد کلاه  انه محشور مياست در فرهنگ قرآن کريم و ديو

پس نه غابن سفيه است و کار او سفهي، و نه مغبون سفيه است و کار او سفهي؛ مغبون جاهل . گذارد سر مردم مي

ار دارد، چون لذا دين معامله غبني را امضا کرده و گفته خي! به موضوع است و جاهل به موضوع چه خبري دارد؟

  .خيار از احکام بيع صحيح است و مانند آن

کند که کسي تشخيص ندهد  او تيزهوشانه طرزي درست مي. پس هيچ يعني هيچ ارتباطي بين غبن و سفه نيست

سلام االله (اين همان بيان نوراني حضرت امير. کند خود را صرف در فريب دادن مردم مي  و تمام هوش و سرمايه

ما عبِد بِه الرحمان و «است که  نيست؛ عقل هماناينکه معاويه داشت اين نکراء است، اين عقل  است که) عليه

  ٢.»اکْتسِب بِه الْجنان
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داشت  هاي فقهي اگر کسي حضور مي در بحث ١.»كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ بايِعه«ماند مسئله  اما مي

كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ «آيد که  روز بحث شد که چگونه اين قاعده با عقل جور در ميآنجا چندين 

هايِعدر آنجا گفته شد به اينکه ضمان يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه؛ خود اسلام بيش از اين دو ضمان را . »ب

کرد، ضمان او ضمان معاوضه است؛ يعني کالاي را فروخت در  اگر کسي معامله کرد داد و ستد. نياورده است

» مال الإجاره«اي را اجاره داد در برابر  عوض يک ثمن معين، خدماتي را اجاره داد در برابر اُجرت معين، خانه

 ٢,»من اتلف مال الغير فهو له ضامن«ضمان يد عبارت از آن است که . معين؛ ضمان اينها، ضمان معاوضه است

حالا آن شيء که تحت ضمان اين يد غاصب است، اگر مثلي بود مثل، قيمي  ٣,»ي الْيد ما أَخذَت حتي تؤديعلَ«

اين بايعي که اين ظرف را فروخته به مشتري، بعد از اينکه ايجاب و . دو قسم ضمان نداريمما بيش از . بود قيمت

تکاني اين مغازه خورد اين ليوان افتاد و شکست، چرا اين بايع  اي آمد يک قبول تمام شد و ثمن را گرفت، يک زلزله

شارع مقدس ! »علي البايع کذا«: شارع مقدس هم که نفرمود! نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه! ضامن باشد؟

ن مال او تلف شد يعني چه؟ ، فرمود اين مال او تلف شد، اي»كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ بايِعه«: فرمود

گفت اين ليواني که بايع فروخت و ! حکم کرد و نه برابر ضمان معاوضه» علي اليد«نگفت او ضامن است؛ نه برابر 

پولش را گرفت، وقتي يک تکاني در اين قفسه پيدا شد اين ليوان افتاد شکست، اين ليوان مال بايع بوده است؛ 

شارع که نگفت ! کند به اينکه اين ضمان، ضمان يد است يا ضمان معاوضه؟ ميآيد اشکال  آنوقت يک آدم عاقل مي

ـ ! اجتهاد يعني اين! او ضامن است، گفت مال او شکست، مال او شکست يعني چه؟ ـ جان کَندن يعني جان کَندن
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زحمت افتادند  اين است که مرحوم آقاي نائيني به زحمت افتاد، مرحوم آقا ضياء به زحمت افتاد و خيلي از فحول به

تا اين بطلان معامله قبل از تلف را ثابت کنند، بگويند آناماي قبل از تلف شارع مقدس حکم به بطلان معامله کرده 

است، اولاً يعني اولاً؛ اين ليوان وارد ملک بايع شد، ثانياً يعني ثانياً؛ در ملک او شکست او بايد خسارتش را 

اين تحليل را ! »علي البايع«، نه »كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ بايِعه«. است بپردازد، ثالثاً؛ اين معناي قاعده

ها متوجه نشدند اصلاً؛ اما  اين تلاش و کوشش بزرگان نجف براي اينکه خيلي. وقف هم همين طور است. خواهد مي

فهمند مرتب تلاش کردند مرتب  اينها فهميدند که نمي! ستآدم که نفهمد که نفهمد بد ا. فهمند خوب فهميدند که نمي

کوشش کردند بعضي به مقصد رسيدند که چرا دين نگفته بايع ضامن است؟ گفته مال بايع شکست، اين مال بايع 

گويم اين ليوان آناماي قبل از  يعني منِ شارع که به يد من مال است مي! شکست يعني چه؟ اين که مال بايع نبود

اين بيع باطل شد، اولاً؛ ثمن به ملک مشتري برگشت و مثمن به ملک بايع برگشت، ثانياً؛ مال بايع از قفسه  تلف

  !»علي البايع الضمان«، نه »كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ بايِعه«. افتاد و شکست

است؛ براي اينکه » بين الغي«کرده باشد، اين هم  اما احتمال اينکه اين حکم ولايي باشد حکم حکومتي شارع

لا حرج «. »إلي يوم القيامة« »علَي الْيد ما أَخذَت«. است» إلي يوم القيامة«همه اين قواعدي که شارع مقدس گفت 

حکم . »إلي يوم القيامة« »بايِعه كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه فَهو من مالِ«، »لا ضرر إلي يوم القيامة«، »إلي يوم القيامة

شارع اينجا حکم ولايي بکند همسان با ساير قواعد است که حکم . ولايي نظير تحريم تنباکو يک حکم مقطعي است

توانست  اگر گفته بود بايع ضامن است، انسان مي. نيست؛ اين حکم اولي شارع مقدس است» إلي يوم القيامة«

يا ضمان معاوضه؛ اما نگفت او ضامن است، گفت مال او تلف شد، مال او تلف شد  بگويد حالا يا ضمان يد است

در جريان وقف هم همين طور است؛ اگر وقف را خود شارع مقدس گفت جنس و فصل آن . اين که مال او نبود
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قف همين ، در درون وقف اين است که قابل نقل و انتقال نيست، اصلاً معناي و»حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب«

گوييم فلان شخص اين خانه براي اوست يا اين مغازه براي اوست براي حفظ مردم  يک وقت است که مي. است

کند که بفروشد براي توسعه جاده براي  فروشد حاکم شرع وادارش مي خواهند توسعه بدهند او اگر نمي جاده را مي

هم است، براي اينکه خانه اوست و قابل نقل و انتقال اينکه جان مردم محفوظ باشد، اين امر معقولي است و قابل ف

گويد حالا او هم راضي نشد براي حفظ جان مردم ما از او  است منتها رضايت او شرط است حکومت اسلامي مي

؛ وقف اينطور »لا يباع و لا يوهب«خريم، اين قابل نقل است؛ اما اگر يک چيزي در درون آن آمده است که  مي

! گوييد که اين وقف را بفروشند؟ اين است که قابل نقل و انتقال نيست، آن وقت شما چگونه مي حقيقت وقف. است

اين مغازه ملک طلق است، اينکه در حقيقت اين مغازه رضا در آن باشد و جنس و فصل آن باشد که نيست، مالک 

، آن وقت »و لا يوهب و لا يورث حقيقته أنه لا يباع«بايد راضي باشد يک امر بيروني است؛ اما وقف اين است که 

كُلُّ «اين است که اين آقايان در وقف اين را مطرح کردند، در قاعده ! خواهي نقل و انتقال بدهي؟ چگونه شما مي

هضلَ قَبقَب فلبِيعٍ تکنند که توجيه عقلاني  هر جا به اين طور رسيد که مطابق با عقل نبود، سعي مي. مطرح کردند »م

نفرمود بايع ضامن است تا  »كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ قَبضه«پيدا کنند، شواهدي هم در آن هست؛ لذا در مسئله  براي آن

  .ما بگوييم ضمانش ضمان يد است يا ضمان معاوضه، فرمود اين مال بايع افتاد شکست

  : ...پرسش

يخ طوسي را قائل است در ضمان بله، يک وقت است که انسان فرمايش مرحوم شيخ طوسي و امثال ش: پاسخ

خيار که نظر شريف ايشان اين است که گذشت ضمان خيار دخيل در حصول ملکيت است متمم حصول ملکيت 

آورد که اين در بحث  آورد، اصلاً ملکيت نمي آورد، نه اينکه ملکيت متزلزل مي است، عقد در زمان خيار ملکيت نمي
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رمايش مرحوم شيخ طوسي را داشته باشد که صرف بيع، صرف عقد، اگر کسي ف. خيار فرمايش ايشان رد شد

ايجاب و قبول ولو ثمن قبض شود، مملِّک نيست يعني اين متاع ملک مشتري نشد چون ضمان، ضمان خيار مجلس 

بگوييم در زمان خيار خود قبض مقوم ملکيت است متمم مکليت . است مثلاً و مانند آن؛ اما اينکه پذيرفته نيست

بله معامله اگر طلا و نقره باشد، قبض شرط است، . نگفته استکه کسي » صرف و سلَم«ست، اين را در غير ا

اما يک معامله نقدي بود، اين ليوان را خريد و پولش را هم داد؛ اين نه از . باشد قبض شرط است» صرف و سلَم«

اگر معروف بين اصحاب اين . از آن قبيل نيست است و نه از سنخ چيزهايي که خيار دارند،» صرف و سلَم«سنخ 

داريم و يک  ١﴿أَحلَّ اللّه الْبيع﴾ما يک . است که خود عقد مملّک است و قبض وفاي به عقد است نه متمم عقد

يعني  د﴾الْعقُوأَوفُوا بِ﴿کند،  براي آن مرحله انشاست که ملک را جابجا مي ﴿أَحلَّ اللّه الْبيع﴾ ٢؛د﴾أَوفُوا بِالْعقُو﴿

يعني در بخش وفا دخيل است نه ! اين قبض در مرحله ثاني يعني مرحله ثاني! حالا که مال را فروختي به مردم بده

باشد در » صرف و سلَم«اگر خصوص طلا و نقره باشد بله در تمليک شرط دخيل است، يا بيع ! در بخش تمليک

بيع صرف نيست، قبض و اقباض که دخيل در تمليک نيست متمم  اما وقتي که بيع سلَم نيست. تمليک دخيل است

گاهي عقد فضولي است مثل اينکه آدم مال مردم را بفروشد، گاهي وفا فضولي . ملکيت نيست؛ در مرحله وفاست

است مال مردم را نفروخت مال خودش را فروخت ولي در موقع ادا مال مردم را گرفته داده است، اين وفا فضولي 

  .ن عقد که فضولي نيست عقد سرجاي خودش هستاست اي

  : ...پرسش

                                                
  .۲۷۵آيه, سوره بقره. ١
  .۱سوره مائده، آيه. ٢
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» صرف و سلَم«اما اين اختصاصي به . چون آنجا قبض نشده ملکيت نيامده است هنوز، اين روشن است: پاسخ

شود؛ يک طرف آن که ذمه است و يک طرف آن هم که  بيع کالي به کالي مي» صرف و سلَم«ندارد، چون در مسئله 

در خصوص . در خصوص صرف، صرافي چون مهم است قبض شرط است. شود ع کالي به کالي ميقبض نشده بي

شود بيع کالي به  سلَم براي پرهيز از بيع کالي به کالي و مانند آن مبيع که ذمه است ثمن هم اگر قبض نشود که مي

  .در اين گونه از موارد مشخص است. کالي

آيد، اين  ما حرف شيخ طوسي را زديم گفتيم در زمان خيار ملکيت نمياگر : »فتحصل أن هاهنا أمورا ثلاثه«

تواند درست باشد و  مي» من مال بايع«تواند درست باشد،  تواند درست باشد؛ يعني ضمان مي قاعده تا حدودي مي

قبض  است نه درباره بيوع عادي، که» صرف و سلَم«ها را درباره قبض گفتيم که اين مربوط به  اگر حرف بعضي

شود، بله اين ليواني که در مغازه  دخيل در تتميم مالکيت و ملکيت است، و قبل از قبض ملک منتقل به مشتري نمي

اما وقتي که معروف بين اصحاب اين است . هست چون هنوز به مشتري نداد ملک بايع است و ملک بايع تلف شد

قبض دخيل نيست، اين ليوان ملک طلق مشتري است و » صرف و سلَم«گوييم که در غير بيع  و همه ما اين را مي

كُلُّ مبِيعٍ «گويد ليوان که تلف شد مال بايع شکست،  گويد اگر ليوان تلف شد بايع ضامن است؛ مي قاعده هم که نمي

هايِعالِ بم نم وفَه هضلَ قَبقَب فلاين چکار دارد نظير »ت ،»ذَتا أَخم دلَي الْياين ! آور است؟ مانند آن که ضمانو  »ع

كُلُّ مبِيعٍ تلف قَبلَ «بايد مشخص بشود براساس قاعده » بيع«اين در کتاب . هيچ راهي ندارد مگر همين توجيه

هضرف ضمان است؟ اگر  »قَبکه آيا اين به دليل دخالت خيار است؟ آيا به دليل دخالت قبض است؟ آيا فقط ص

  .لذا آمدند اين احتيال را گرفتند! مود مال او شکست؟صرف ضمان است چرا فر
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در جريان جمع مرأتين در مهر واحد که ) رضوان االله عليه(جواهراي که مرحوم صاحب  ماند يک مسئله حالا مي

  ١.کنيم اگر يکي معيب شد خيار عيب دارد، اگر لازم شد آن را هم باز مطرح مي

ر تکرار اين روايات شايد لازم نباشد؛ اما مستحضريد که اينها تمثيل که ملاحظه فرموديد، ديگها را  روايتاين 

شود به اينکه در جايي  است و اگر مورد غَرر و مانند آن باشد که معتبر نيست يک امر عادي است، اين منصرف مي

تبعدي نيست آيد،  اگر امر عادي باشد مطابق قاعده در مي. آيد که عادي باشد اين طور است و مطابق قاعده در مي

  ٢.ثابت کرد» علي بن أبي حمزه بطائني«شود به وسيله  تا حالا ما بگوييم که روايت تعبدي را نمي

تمام در اين کتاب شريف . بخوانيم) هيسلام االله عل(حالا تبرکاً روز چهارشنبه ما يک بيان نوراني از حضرت امير

هاي آن را جدا  ن حضرت فرق گذاشته شد يعني بحثهاي آ ها و نامه بين ادعيه آن حضرت و خطبه ج البلاغه

دوتا جمله دعايه است که اينها را در ضمن خطبه نقل ) هيرضوان االله عل(سيد رضي ج البلاغهولي در . کردند

اين دوتا جمله را در آن دو خطبه است و حال اينکه اينها جزء ادعيه حضرت  ۲۲۵به بعد يا  ۲۰۱کند؛ در خطبه  مي

هم  صحيفه سجاديهاين دعاها در . کنند اين دعاها را نقل مي ۷۶۰صفحه  تمام ج البلاغهب شريف در کتا. است

الْحمد للَّه الَّذي «: طليعه دعا اين است. است ۷۶۰آمده و تتمه آن در صفحه  ۷۵۹اصل اين دعا در صفحه  ٣.هست

عروقي بِسوءٍ و لَا مأْخوذاً بِأَسوإِ عملي و لَا مقْطُوعاً دابِرِي و لَا مرتداً  يعلَ لَم يصبِح بِي ميتاً و لَا سقيماً و لَا مضروباً

، اينها را »يابِ الْأُممِ من قَبلعن دينِي و لَا منكراً لربي و لَا مستوحشاً من إِيمانِي و لَا ملْتبِساً عقْلي و لَا معذَّباً بِعذَ

هم هست ـ خدايا آبروي مرا به  صحيفه سجاديه؛ ـ اين در »اللَّهم صن وجهِي بِالْيسارِ«: بعد اين جمله را دارد. دارد

                                                
  .۲۲، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١
  .۲۸۴و ۲۸۳، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .دعاي بيستمالصحيفة السجادية،  .٣
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اگر آن جاه و شکوه من ! ؛ آن جاه و شکوه من را با نداري از بين نبر»بِالْإِقْتارِ  و لَا تبذُلْ جاهي«! داشتن حفظ بکن

دستم پيش ديگري دراز بشود که » فَأَسترزِق طَالبِي رِزقك«: نداري از بين بردي، من ناچارم اين کار را بکنم را با

او را هم که ! خواهي ما را اداره کني؟ با آبروريزي مي» مع الواسطه«حالا چرا . او هم در کنار سفره تو نشسته است

فَأَسترزِق طَالبِي رِزقك و أَستعطف شرار «. ره ديگري دراز نشودتو دادي، به ما هم بده که دست ما کنار سف

كلْقدر قرآن کريم از نداري . شود فارسي را با عربي مقايسه کرد البته هرگز نمي! اين کتاب چقدر شيرين است. »خ

قير هست، مسکين هست، بعد ف. يعني خالي بودن جيب و کيف به فقر، مسکنت، املاق و مانند آن ياد کرده است

دانستند، اما چرا قرآن تعبير به املاق  مالي مي آا گدايي را بي ١؛﴾و لا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاق﴿: فرمود

گويد ملتي که جيب و کيف او خالي است، او اهل املاق است، املاق يعني تملّق و چاپلوسي، او ناچار  کند؟ مي مي

اين را که ! خشيت فقدان مال! نفرمود خشيت نداري. چاپلوسي با عزت و ايمان سازگار نيست. باشد است چاپلوس

هاي خشکسالي کار رسمي اعراب بدو اين بود  در سال ٢؛»غذوا الکلاب و يقتل الأولادي«آا که . فهميد عرب نمي

گفتند سگ گله ما و دام ما را حفظ  مي! ندداشت ها را نگه مي کشتند سگ ها را مي وقتي که گراني بود نداشتند بچه

يغذوا الکلاب و يقتل «اين بيان نوراني حضرت است، رسمي هم بود ! خورد کند، اين بچه نابالغ به چه درد ما مي مي

توانيم اينها را تأمين کنيم؛ اما سگ گله ما را  گفتند ما نمي کشتند مي ؛ بچه دو ساله يا سه ساله اينها را مي»الأولاد

فهميدند چيست؟ درست است که قرآن  آا که املاق نمي. اين مردم را دين آورده آدم کرده است. کند فظ ميح

                                                
  .»...أَحدكُم كَلْبه و يقْتلُ ولَده ] يغذُو[ه و أَنتم معاشر الْعربِ علَي شر حالٍ يغذوا بعثَ محمداً صلَّي اللَّه علَيه و آل... «؛ ۸، ص۳۰ ، ج)ط ـ بيروت(بحار الأنوار. ١
  .۳۱سوره اسرا، آيه. ٢
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او فقط  ١،» يبِين الْأَلْسن و لَا تبِينه الْأَلْسن«) هيسلام االله عل(عربي است، اما عربي مبين است طبق بيان نوراني امام باقر

  .فهمد فهمد، او املاق را نمي گدايي مي

 ٢؛»فَتاجِروا اللَّه بِالصدقَة  إِذَا أَملَقْتم«هست که  ج البلاغهدر ) سلام االله عليه(در بيانات نوراني حضرت امير

فرمود اگر ـ خداي ناکرده ـ در صدد تملّق گفتن از زيد و عمرو هستيد با خدا معامله کنيد تجارت کنيد صدقه بدهيد 

»ملَقْتقَةفَ  إِذَا أَمدبِالص وا اللَّهاجِرلاق﴿تعبير قرآن هم اين است که . »تةَ إِميشخ كُملادلُوا أَوقْتلا ت پس گاهي . ﴾و

گويد ملتي که کيف او خالي است  گويد ملتي که جيب او خالي است ستون فقرات او شکسته است، گاهي مي مي

حرکتي بد  چاپلوسي بد است، بي. ست اهل چاپلوسي استگويد ملتي که دست ي ا اهل حرکت نيست، گاهي مي

  .است و کمرشکستگي بد است

بايد چاپلوسي بکنم منت آا » فَأَسترزِق طَالبِي رِزقك و أَستعطف شرار خلْقك«! فرمود اين کار را نکن، خدايا

؛ آن که به من داد من ناچارم کُرنش کنم چاپلوسي »ن بِذَم من منعنِيبِحمد من أَعطَانِي و أُفْتت يو أُبتلَ«. را بکشم

؛ با اينکه همه نعمت از »و أَنت من وراءِ ذَلك كُلِّه ولي الْإِعطَاءِ و الْمنع«. کنم، آن که نداد ناچارم بد او را بگويم

ءٍ  كُلِّ شي  يإِنك عل«. که دست توست، او هم که دارد از تو داردهم  ٣﴾لَه مقاليد السماوات و الْأَرض﴿توست، 

  .»قَدير

دعاي کريمانه ديگر حضرت . اما دعاي کريمانه ديگر آن حضرت؛ اين دعا، دعاي عمومي است که براي همه است

! ؛ خدايا»ي و أَولَ وديعة ترتجِعها من ودائعِ نِعمك عندياللَّهم اجعلْ نفْسِي أَولَ كَرِيمة تنتزِعها من كَرائم«اين است که 
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آن طور نباشد ! کنيم؛ اما خدايا روح ما، اعضا و جوارح ظاهري و باطني ما عطاياي توست، دادي ما هم تسليم مي

ـ اين دعا خيلي ! يريکه اول اعضا و جوارح را بگيري بعد جان ما را، اول چشم ما را بگيري دست ما را بگ

ـ عرض کرد خدايا پسران من حسن و حسين هستند و دختر من هم زينب است، من حاضر ! دعاي کريمانه است

اگر حضرت ـ خداي ناکرده ـ مثلاً ! اين علي است. نيستم محتاج اينها بشوم که اينها در پيري مرا تر و خشک کنند

هاي خود باشم در زمان پيري، اول  خواهم محتاج بچه من نمي. فرزنداناحتياج داشت منتي در کار نبود با داشتن آن 

نه اينکه اول دست ما را بگيري پاي ما را بگيري ويلچري بشويم محتاج اين بچه شويم يا محتاج ! جان ما را بگير

  . اين دعاي کريمانه است. آن بچه شويم

 ١.» و اجعلْ سمعي و بصرِي الْوارِثَينِ مني«: استهم همين طور ) سلام االله عليه(سيد الشهداء» عرفه«در دعاي 

سلام االله (اصلاً اين طرز فکر را وجود مبارک حضرت امير !هاي آن دعاي نوراني است مشکلات عبارت از اين

ن را وارث من قرار بده، نه مخدايا چشم و گوش  ؛»و اجعلْ سمعي و بصرِي الْوارِثَينِ مني« .اد دادها ي به بچه )عليه

شوم وارث  چشم و گوش، من مي گرفتي من ماندم بي ن راچشم و گوش م اول يعني چه؟ يعني اگر !را وارث او

و اجعلْ سمعي و «. عيبي ندارد شوند وارث من، ولي وقتي من بروم چشم و گوش مي از دست رفته؛ چشم و گوشِ

خواهم با چشم  ام مي من تا زنده !ن راوارث آا قرار نده که اول آا را ببري بعد م ن رام ؛»بصرِي الْوارِثَينِ مني

  .ت کَرم استاين اي . نباشمهايم سالم و گوش سالم باشم، محتاج هيچ يک از بچه

ات دارد که اين در حواشي در بعضي از تعبير. همه اينها کريمه است» أَولَ كَرِيمة«جان مرا، » اللَّهم اجعلْ نفْسِي« 

نگوييد اين  ،»من أحب کريمتاه« دور قرائت کنيطهمين  ،ور وارد شدهطو اينها هم هست گفتند چون همين  سيوطي
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اين  ه هر حالچون ب ا چشم و گوش است،تا چشم است ياسم دو» تاهکريم«! بخوانيم» أحب کريمتيه«منصوب است 

» من أحب کريمتاه«. هم هست سيوطيهست، در حاشيه  تعلمينالمآداب اين در . مفعول است و بايد منصوب باشد

تا چشمش را دوست دارد در تاريکي ا دويعني کسي که چشم خود را دوست دارد، گوش خود را دوست دارد، ي

ولي اول  ؛که تو دادي هستند  عرض کرد خدايا همه اينها کرائم. اند همه اعضا و جوارح کريمه الهي. مطالعه نکند

أَولَ كَرِيمة تنتزِعها من كَرائمي و أَولَ وديعة ترتجِعها من  اللَّهم اجعلْ نفْسِي« جان من باشد گيري اي که مي ريمهک

د باز کر »عرفه«در دعاي  )سلام االله عليه(آن وقت همين را وجود مبارک حضرت سيد الشهداء .»ودائعِ نِعمك عندي

اين کريمانه زندگي . بگير، بعد آا ن رااول جان م آا را وارث من قرار بده يعني! ر ندهوارث آا قرا ن راکه م

قدس الهي اين دعاي نوراني را در حق همه ما  ذات أکردن است که آدم به غير او محتاج نباشد که اميدواريم

 .مستجاب بفرمايد

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

 


